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 چکیده:
 یو القا ییتنوع معنا جادیدر ا یمؤثر زبان یندا و منادا از جمله ابزارها بلاغت :و هدف نهیزم

ثر ن یهانمونه نیاز شاخصتر یکیوصّاف بعنوان  خی. تاردیآیشمار مبه یدر متون ادب هیاغراض ثانو

 یساخت زبان نیا یبلاغ یكاركردها یبررس یمناسب برا یبستر ،یلخانیمصنوع و متکلّف دوره ا

 هیاغراض ثانو نییندا و منادا و تب كاربرد یهاوهیش لی. هدف پژوهش حاضر، تحلسازدیم مفراه

 .وصّاف است خیدر تار آن یبلاغ

ده انجام ش یامطالعات كتابخانه هیو بر پا یلیی تحل یفیتوص وهیپژوهش به ش نیا: پژوهش روش

وصّاف  خیندا و منادا از متن چهار جلد تار یهاو استخراج نمونه یسندكاو قیها از طراست. داده

 .اندشده لیتحل کیبلاغت كلاس یبر مبان هیکو س س با ت یدردآور

الحضره آداهانه و هدفمند از كه وصّاف دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیی پژوهش:هاافتهی

 یعاطف یهاجنبه تیتقو یدر سراسر اثر خود بهره برده و ندا و منادا را در راستا یبلاغ یشگردها

اب اطن جادیاز موارد، افزون بر ا یاریندا در بسحرف  حیكار درفته است. كاربرد صرمتن به یو اقناع

و  ندهسیعواطف نو میامکان انتقال مستق ،یلخانینثر دوره ا یسبک متکلّف و سنت اب یو هماهنگ

 .مورد نظر او را فراهم كرده است ییمقاصد معنا یسازبرجسته

 ییكاركردهاوصّاف  خیاز آن است كه ندا و منادا در تار یپژوهش حاك جینتا: پژوهش جینتا

 من،یُو  یو سرزنش، ابراز شادمان خیو دزارش، درخواست و خواهش، توب یرسانمتنوع چون اطلاع

آداهانه ندا و  ریو تأخ میوصّاف با تقد ن،یو اغتنام فرصت را بر عهده دارند. همچن بیترغ ق،یتشو

نقش  ق،یطر نیز اخای بوده و ا یبار عاطف یو القا ییمعنا دیمنادا در ساخت جمله، بدنبال تأك

 كرده است. تیخود تقو یمقاصد دفتمان شبردیرا در پ یساخت زبان نیا یبلاغ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The rhetoric of the call and the manaada is 
considered one of the effective linguistic tools in creating semantic diversity 
and inducing secondary purposes in literary texts. Tarikh-e Vassaf, as one of the 
most prominent examples of fabricated and commissioned prose of the 
Ilkhanid period, provides a suitable context for examining the rhetorical 
functions of this linguistic structure. The aim of the present study is to analyze 
the methods of using the call and the manaada and explain its secondary 
rhetorical purposes in Tarikh-e Vassaf. 
METHODOLOGY: This study was conducted in a descriptive-analytical manner 
and based on library studies. The data were collected through document 
analysis and extraction of examples of the call and the manaada from the text 
of four volumes of Tarikh-e Vassaf and then analyzed based on the principles of 
classical rhetoric. 
FINDINGS: The research findings show that Wassaf al-Hadra consciously and 
purposefully used rhetorical techniques throughout his work and used the call 
and the manaada to enhance the emotional and persuasive aspects of the text. 
The explicit use of the word call in many cases, in addition to creating a sense 
of urgency and harmony with the traditional and formal style of Ilkhanid prose, 
has enabled the direct transmission of the author's emotions and highlighting 
his intended semantic intentions. 
CONCLUSION: The research results indicate that in Wassaf's history, the call 
and the manaada have various functions such as informing and reporting, 
requesting and requesting, reprimanding and blaming, expressing happiness 
and gratitude, encouraging, persuading, and seizing the opportunity. Also, by 
consciously presenting and delaying the call and the manaada in the 
construction of the sentence, Wassaf sought to emphasize the meaning and 
instill a special emotional charge, and in this way, he strengthened the 
rhetorical role of this linguistic structure in advancing his discursive purposes. 
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 مقدمه
علاوه بر آنکه بعنوان یک نقش نحوی در علم دستور زبان مورد توجّه قرار درفته است، یکی از مباحث « ندا»مبحث  

آید چرا كه میتواند هدف تأثیردذاری بر مخاطب، اغراض دونادونی را مهم علم معانی و بلاغت كلام نیز بحساب می

علم به اصول و قواعدی كه به »غت اسلامی است عبارت است از های علم بلامنتقل نماید. علم معانی كه از شاخه

(. در علم معانی، 99: ی 4373)همایی، « یاری آنها كیفیت مطابقه كلام با مقتضای حال و مقام شناخته میشود

 مباحث دونادونی از جمله خبر، انشا و اغراض ثانویه كلام، ایجاز، اطناب، تقدیم و تأخیر كلمات مورد توجّه قرار

فصاحت و بلاغت، عبارت از نوعی نظم و ترتیب و قسمی تالیف و تركیب » میگیرد. عبدالقاهر جرجانی بیان میکند: 

دری و صورت نگاری است، نوعی یافتن و آراستن و رنگ آمیزی است... خصوصیتی است در است، نوعی ریخته

(. یکی 34ی  39: صص 4393)جرجانی، « ای است مخصوی در ضمَّ كلمات به یکدیگركیفیت نظم كلمات و طریقه

از معیارهای كلام بلیغ، میزان تأثیردذاری آن بر مخاطب است و آنچه كه سبب بلاغت كلام میگردد، قرار درفتن 

كلامات در محل و مقام مناسب خود است. بلاغت فارسی در متون تاریخی مانند تاریخ وصّاف كه هدف اصلی آن 

اهمیّتّ است. یکی از اجزاء مهم بلاغت در این اثر ارزنده ادبی ی تاریخی، ندا و منادا ادبیات كلام است، بسیار حائز 

پردازی نویسنده و نوع مواجهه او با مخاطب را بخوبی نشان داده است. تاریخ وصّاف است. عنصری كه شیوه روایت

مله كتب از ج« وصاّف الحضره»به  اثر عبدالله بن فضل شیرازی ملقب« تجزیه الامصار و تجزیه الاعصار»با نام اصلی 

های اعلای نثر فنی حائز اهمّیّت مشتمل بر تاریخ دوران ایلخانان مغول است كه به جهت نثر ادبی آن كه از نمونه

/ ی  3: 4354آید )ر.ک بهار، خوانترین متون فارسی نیز بحساب میو متکلّف در زبان فارسی است و جزء سخت

( اما 459: ی 4395ه جزء متون دشوار با انشای سخت است )ر.ک رستگار فسایی، (. تاریخ وصّاف با آنک455

حضور جملات ندایی در آراستگی این اثر و تبدیل لحن آن به لحن لطیف زیبا و شاعرانه بسیار تأثیردذاشته است 

ا ذا در این جستار بو این جملات ندایی یا انشای طلبی با اغراض و اهداف دونادونی مورد توجّه قرار درفته است. ل

هدف تحلیل و بررسی بلاغی ندا و منادا و اغراض ثانویه آن از منظر علم معانی نثر شاعرانه تاریخ وصّاف مورد تحلیل 

و ارزیابی قرار خواهد درفت تا به این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه اغراض ثانویه ندا و منادا در تاریخ وصّاف كدام 

 است؟ 

 هشضرورت و اهمّیتّ پژو
ادبی زبان فارسی است و درک سازوكارهای بلاغی آن، بدون واكاوی  -ترین كتب تاریخیتاریخ وصّاف از برجسته

های شگردهای خطابی چون ندا و منادا، ناقص و ناكارآمده است. تحلیل این عنصر میتواند بخشی دیگر از جنبه

را نشان داده و خوانشی تازه از منظر بلاغی در آن  شناسانه و ادبی این اثر ارزشمند از دوران تاریخ مغولزیبایی

 فراهم آورد. 

 نوآوری پژوهش
اند هر یک به نحوی زوایایی از تاریخ وصّاف را تحلیل و صاحب نظران و پژوهشگران مختلفی تاكنون سعی كرده

 نگیزاننددی جملات اینواكاوی نمایند؛ با وجود این تاكنون به عنصر ندا و منادا و خطاب و سهم آن در بلاغت و برا

اثر تاریخی ی  ادبی اشاره نشده است. در این جستار سعی بر آن است كه تا حد امکان به نقش این عنصر مهم در 

 كتاب تاریخ وصّاف ب ردازیم. 

 پیشینه پژوهش 
تاریخ  یبا توجّه به بررسیهای بعمل آمده تاكنون پژوهشی با عنوان جستار پیش رو منتشر نشده است؛ اما در خصو
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وصّاف و مبحث ندا و منادا  بصورت جدادانه، مقالات علمی معتبری تا كنون منشر شده است كه میتوان از میان 

توجّه ویژه « بررسی كاربرد استعاره در تاریخ وصّاف»( در مقاله 4341آنها  به اهمّ موارد زیر اشاره نمود: محمودی )

را بررسی و تحلیل كرده و این عنصر را عامل اصلی ابهام آفرینی در نویسنده تاریخ وصّاف به عنصر خیال استعاره 

تحلیل بینامتنی مختصات ادبی نثر »ای با عنوان ( در مقاله4345زاده و حاتمی )تاریخ وصّاف دانسته است. قاسم

وینی توجهّ ج به تأثیر پذیریهای محتوایی و ادبی و صاف الحضره از تاریخ جهانگشای« تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف

 «بررسی تازدیهای تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف»ای با عنوان ( در مقاله4394اند. اختیاری و محمودی )نموده

ای دیگر با ( در مقاله4394اند. نیز اختیاری و محمودی )به تحلیل انواع تشبیهات در این اثر تاریخی ادبی پرداخته

انواع كنایه و تصاویر بلاغی حاصل از آن را در اثر یاد « ی آن در تاریخ وصّافتصویرهای كنایی و كاركردها»عنوان 

 اند. شده بررسی كرده

ای با عنوان ( در مقاله4153در خصوی پیشنه مطالعات مربوط به ندا و منادا در بلاغت فارسی، محمّدی كیش )

ان یکصد و یازده جمله مورد بررسی از می«  سبک شناسی جملات ندایی در مثنوی اسرارالشهود اسیری لاهیجی»

در مثنوی اسرارالشهود به این نتیجه رسیده كه منادا در این اثر بیشتر افاده تعجب، افسوس یا بیان آرزو داشته 

 است. 

مقایسه كاركرد بلاغی ندا در اسرار التوحید و مقامات ژنده پیل »ای با عنوان ( در مقاله4349آذر حزین و میلادی )

دار میان معانی ثانویه كلام در جملات پر از حروف ای معنیاند كه رابطهنشان داده« فرانقش اندیشگانیبر مبنای 

به بررسی و « نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی»( در مقاله 4344ندا وجود دارد. محمدّی و دیگران )

( در پژوهشی با عنوان 4343حسینی )قااند. آتحلیل وجوه تفاوت مبحث ندا در بلاغت فارسی و عربی پرداخته

اقسام ندا را با توجّه به دستور زبان فارسی مورد بررسی « جایگاه ندا و منادا در دستور زبان فارسی و علم معانی»

قرار داده، س س با توجّه به اغراض ثانویه و بار معنایی هر كدام از حروف ندا و منادا در فارسی به تحلیل آنها 

های سعدی ضمن بررسی مخاطبه« عنصر خطاب در غزل سعدی»( در مقاله 4344. شمشیردرها  )پرداخته است

ی از عنصر دیردر غزل، به این نتیجه رسیده است كه القاء حس حضور و برانگیختگی مخاطب اصلیترین دلیل بهره

« تمهیدات عین القضاتبلاغت نثر صوفیانه در »( در مقاله 4344خطاب در غزلیّات سعدی است. عَربَ و مدرسی )

دیری از عنصر خطاب بجهت انتقال مفاهیم عرفانی بهره بگیرد و نه تنها از القضات با بهرهاند كه عیننشان داده

 جملات ندایی بلکه از جملات امری و افعالی مانند بدان، برخوان و... جهت خطاب بهره درفته است. 

دیری از شیوه توصیفی ی تحلیلی است. در قسمت ای با بهرهنهروش پژوهش در این مقاله، كتابخا روش مطالعه:

بررسی كمیّ شواهد مثال، نتایج حاصل از بررسی و تحلیل آماری و نموداری جملات ندایی و عناصر خطابی در 

قالب نمودار ارائه خواهد شد. جهت دستیابی به نتایج، چهارجلد  از كتاب تاریخ وصّاف به كوشش احمد خاتمی 

 دزینشی مورد ارزیابی قرار درفته است.بصورت 

 مفاهیم نظری 

ندا و منادا یا عبارتهای ندایی از جمله عواملی هستند كه نقش اصلی آنها توجّه و  ندا و منادا در دستور زبان:

نقش  هایساختهای ندایی یا امری بارزترین نمونه.»تأكید بر پیام، در جهتگیری درونمایه آن بسوی مخاطب است 

(. جملات ندایی جملاتی هستند كه پس از حرف ندا ذكر میشوند. 35/ 4: 4341)صفوی، « بی زبان هستندترغی

ندا حرفی است كه برای مخاطب قرار دادن منادا بکار میرود. در ادبیات فارسی حرف ندا غالباً ای است، اما داهی » 

بصورت عربی ایا بیان میشود. ندا همواره مذكور بصورت یا و نیز در آخر منادا بصورت الف متصل قرار میگیرد و داه 
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(. در كتب دستوری، منادا 444: ی 4375)انوری و دیوی، « نیست و داهی منادا بدون حرف ندا بیان میشود

(. 464: ی 4391بندی میشود )ر.ک خیام ور، حالتهای اسم را می ذیرد و حرف ندا نیز زیر مجموعه حروف طبقه

ت را ذكر كرده است از جمله حالت فاعلی، مفعولی، اضافی و ندا و در خصوی جملات قریب برای اسم چهار حال

حالت ندا آن است كه اسم منادا واقع شود. خدایا، شاها، بزردوارا، خردمندا، خداونددارا. علامت ندا »ندایی میگوید: 

. بر طبق كتب دستوری (57: ی 4379)قریب، « الفی است كه به آخر اسم افزایند ]و داه بدون علامت باشد[

الیه و متمم و قید و... شود، میتواند نقش منادا همانگونه كه اسم میتواند نقش دستوری ب ذیرد و مفعول یا مسند

را هم ب ذیرد. منادا در حقیقت مخاطب دوم شخصی است كه مورد خطاب قرار میگیرد هرچند این خطاب به سمت 

گوید: ای بدبخت! در ساخت بعضی از شبه جملات، حروفی شبیه حروف خودمان نیز باشد مثلاً فردی به خودش می

ندا بکار رفته است. خطیب رهبر در شرح ای سبحان الله در تاریخ بیهقی، این تركیب را از اصوات یا شبه جملات 

وتهای صمیداند. فرشیدورد، ای و پسوند الف را همیشه علامت ندا نمیداند و معتقد است داهی برای تأكید و تکثیر 

دیگر هم بکار میروند؛ مانند ای دریغ! ای دریغا و ای وای؛ بهر حال چه این حروف ای و پسوند الف را حروف ندا 

)محمّدی و دیگران، « اندها بکار رفتهنام جهت تأكید، در ساختمان بعضی شبه جملهبحساب آوریم و چه حروف بی

 (. 445: ی 4344

منادا اسمی است كه مورد ندا قرار میگیرد و نشانه »ان فارسی آمده است بر اساس آنچه كه در كتب دستور زب

(. منادا در برخی از كتب دستور بعنوان یکی 465: ی 4375)انوری و دیوی، « لفظی آن، صوت یا پسوند نداست

ها لهجم(.  و داه نیز این بحث در شبه11: ی 4379از نقشهای اسم نیز معرفی شده است )ر.ک قریب و همکاران، 

(. در برخی از كتب دستوری نیز جزء حروف بررسی شده است 77: ی 4396مطرح شده است )ر.ک ناتل خانلری، 

 (. 464: ی 4391؛ خیام ور، 334: ی 4375)ر.ک شریعت، 

های اصلی بلاغت است كه با بررسی كلام، مقتضای علم معانی، از شاخه ندا  و منادا از نظر علم بلاغت و معانی:

كلام از دیدداه علم معانی به خبر و انشا تقسیم میشود. بر این »با حال مخاطب مورد توجّه قرار میدهد. آن را 

ای بدانیم كه ذات آن احتمال صدق و كذب دارد و بعبارتی دیگر بتوان راست یا دروغ اساس، چنانکه خبر و جمله

ای در خارج خبر نمیدهد، چون از واقعهآن را سنجید، انشاء كلامی است كه بذات محتمل صدق و كذب نیست و 

طلبی و غیر طلبی تقسیم میشود: انشاءطلبی آن نمیتوان آنرا دروغ یا راست دانست.  بطور كلیّ انشاء به و دونه

طلبی است كه بر طلب امری دلالت كند؛ در این حالت مطلوب برای متکلم حاصل نیست. در بیشتر منابع بلاغی انشاء

 (. 494: ی 4344)محمدّی و دیگران، « ، استفهام، امر، نهی و ندا بررسی میشوددر  پنج قسم تمنا

: ی 4343اند )ر.ک شفایی، اند و به همین علّت آن را جزء انشای طلبی ذكر نمودهندا را طلب از مخاطب دانسته

ر، هنجار دفتار، ندا مقاصد و اغراض بلاغی خاصی دارد كه در كتابهایی از قبیل التلخیص مطوّل،  مختص(. »94

معالم البلاغه، دررالادب از این معانی ثانوی با تعبیرهای تستعمل صیغه فی غیر معناه یاد شده در كتابهایی نظیر 

در ندا داه مقاصد بلاغی و اغراض خاصی »زاده اینگونه آمده است كه: طراز سخن، معانی و بیان علوی مقدم و اشرف

له برای بافت كلام و جملات پس از ندا، معانی مجازی و مقاصد ثانویه مختلفی دیده میشود و مانند سایر اقسام جم

اند. با حرف ندا توجّه مخاطب را طلب میکنیم و ندا در همه مثل بیان تحسّر و اندوه، بین تعجب و ملامت ذكر كرده

(. نوع 7: ی 4349)آذرحزین و میلادی، « جملات دیده میشود، اما ندا معمولاً در جملات پرسشی و امری است

ها و جهانبینی شاعر در برابر دیددان خواننده خطابهای یک شاعر در جملات ندایی، دریچه مهمی برای فهم دیدداه
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شاعر بسته به اهمّیّت امری، آن را مورد خطاب قرار میدهد و با او سر سخن را باز میکند. مخاطب قرار » میگشاید.

 (. 15: ی 4347)امیرخانلو، « خطاب واقع شدن دادن كسی، همراه است با دفتگو و طرف

آید آن است كه ، مبحث ندا و منادا بر اساس قاعده با بررسی كتب بلاغت فارسی آنچه كه بصورت مسلمّ بدست می

ای در نظر درفته شده آید و برای آن اغراض و معانی ثانویهدستوری استوار نیست و جزء انشا طلبی بحساب می

 ای را بدین ترتیب ذكر كرده است:تاب معالم البلاغه برای منادا اغراض ثانویهاست. رجایی در ك

اغراء الزام و تنبیه مخاطب است بر توجّه به امری كه مستحسن و پسندیده باشد. مثل اینکه مظلومی به » اغراء: 

ی، )رجای« شکایت تو رو آورد و تظلم كند دویی یا مظلوم كه حاصل آن تحریص و اغرای اوست بر زیادت تظلم و

 (. 445: ی 4346

آن اعلان منفجع است؛ كسی كه بر اثر  فقدان شخصی یا چیزی، بواسطه موت یا غیبت آن بواسطه پیش » ندبه: 

آمدن امر فجیع و حادثه نادواری، متألم و متأثر شده باشد؛ تألم و تحسّر  خود را به خواندن اسم منفجع علیه كه 

 (. 445)همان: ی « ز ادات مختص به آن است چون وا محمدّاهآن را  مندوب دویند و وا ا

(. مورد دیگر بیان 444)همان: ی « استغاثه، خواندن كسی است برای فریادرسی مانند ای مسلمانان»استغاثه: 

كه هدف از ندا در این عبارت، تعظیم و « چشم بدت دور ای بدیع شمایل» تعجب است یا تعظیم مخاطب مانند 

 است. تحبیب مناد

ت و كتب معانی و بیان، منادا  جزء جملا« طراز سخن»و « هنجار دفتار»چنانکه دفتیم در بیشتر كتب بلاغی مانند 

انشا طلبی، سخنی است كه چیزی را بخواهد كه مضمون آن هنوز در خارج »محسوب میشود. « انشاء طلبی»

طلبی نوعی انشاء كلامی است و در عالم  محقق و یا حاصل نشده است و محتمل صدق و كذب نیز نباشد. انشاء

(. طلب در معنی فراخوان در اصطلاح آن است 59: ی 4397زاده، مقدم و اشراف)علوی« بلاغت بررسی میشود

(. در یک جمعبندی 44كسی را فرا بخوانند و سعی نمایند توجّه او را به سمت خویش جلب نمایند )ر.ک همان: 

ع انشاء طلبی است كه برای آن  هشت  نوع كاربرد میتوان برشمرد كه از این قرارند: ندا جزء انوا»كلی میتوان دفت:

انگیزیم[، تحسّر و توجّع ]ندا وسیله بیان حسرتها و دردهاست[،  تذكر و اغرا ] بوسیله ندا كسی را به امری برمی

 (. 44ی 47همان: صص « )یادآوری، استغاثه و فریادخواهی، تعجب و شگفتی، تعظیم، تحقیر، تمنا و ترجیّ

 

 (211: ص 0316( اغراض بلاغی ندا و منادا )منبع: محمّدی و همکاران، 0جدول شماره )

 اغراض بلاغی                                                   نام اثر

مختصرالمعانی 

 )تفتازانی(

 اغراء. استغاثه. تعجب. حسرت

جواهرالبلاغه 

 )هاشمی(

 ندبه. تعجب. تحسّر. دردمندی. تذكر. حیرت اغراء. استغاثه.

معانی و بیان 

 )تجلیل(

 اغراء. تحسّر. تواضع. تحذیر. دعا. نفرین.

 اغراء. ندبه. استغاثه. تعجب. حیرت. حسرت. درد و اندوه. البلاغه )رجایی(معالم

اصول بلاغت)علوی 

 نژاد(مقدم و انزابی

 مدردی. تحسین. افسوس و...تعجب. تحریک. تحذیر. اغتنام. ترغیب. مدح. ه



 7/ تحلیل و واكاوی اغراض بلاغی ندا و منادا در تاریخ وصّاف

 

 درباره تاریخ وصّاف
ته از جمله كتب برجس« تاریخ وصّاف»یا « تاریخ وصّاف الحضره»معروف به «  الاعصارالامصار و تزجیهتجزیه»كتاب  

هی . ق(.  ملقب به  446ولادت )« الدین عبدالله شیرازیشهاب الدین یا شرف»و حائز اهمّیّت نثر فنی است كه 

آن را بنگارش در آورده است. كتاب تاریخ وصّاف، را نویسنده آن، ذیلی بر « وصاّف»و معروف به « الحضره وصّاف»

هی . ق  454كتاب تاریخ جهانگشای جوینی میداند. این كتاب وقایع حکومت ایلخانان مغول را در حوالی سالهای 

از تحریر این تاریخ، نشان دادن هنر هی . ق بتصویر كشیده است.  نویسنده هدف اصلی خود را  769تا سال 

(. تاریخ وصّاف را 417/ ی 4: 4154نویسنددی خویش میداند و تاریخ نگاری را فرعی بر این هنر )ر.ک وصّاف، 

مغلق،  های اعلای نثرپردازی بجهت تزیین كلام، جزء نمونهبدلیل توجّه بیش از حد نویسنده آن به تصنع و صنعت

: 4344؛ همایی، 459: ی 4395فسایی، ؛ رستگار4644/ ی  3: 4154اند )ر.ک صفا، هفنی و مصنوع بحساب آورد

(. در ذكر اهمّیّت كتاب تاریخ وصّاف و جایگاه نویسنده آن در میان تاریخ نگاران عصر مغول آمده است: 45ی 

تجارب زیسته و  وصّاف مورخی است كه ضمن توجّه به تاریخ مغول و ایلخانان تا پایان عهد ایلخانی، در ثبت»

شرایط حاكم بر جامعه سنتی عصر خویش تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و محدودیتهای ناشی از نبود و سعی در 

واقع نویسی داشته است. زنددی وصّاف در ایالت فارس، تعلّق خاطر او به خاندان اتابکی، برخورداری از تجارب 

رش موجب شده است كه او را در مواردی با برداشتهای عملی و پیشینه اجرایی و سبک متکلّف و مصنوع در نگا

)رضوی و « متفاوت با آنچه در دستور كار مورخانی چون رشیدالدین و مستوفی بوده است به تحولّات ب ردازد

تاریخ وصّاف را بایست ذیلی  بر جهانگشای جوینی دانست؛ با همه درایش و علاقه (. »455: ی 4155هژبریان، 

نثر جوینی، اختلافاتی در نحوه ادای مطالب بین آن دو وجود دارد كه این وجوه اختلاف، مبین  الحضره بهوصّاف

: 4345زاده و حاتمی، )قاسم« الحضره با مؤلفاتی چون جوینی در نگارش تاریخ خویش استجنبه رقابتی وصّاف

 (. 95ی 

 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده

نات نحوی بویژه كاربرد تقدیمی یا تأخیری كلام در نثر بسیار حائز اهمّیّت است. امکا  تقدیم و تأخیر ندا و منادا: 

تقدیم و تأخیر كلام، یکی از شگردهای هنری است كه هنرمند اعم از شاعر یا نویسنده میتواند از آن به منظور 

بار بلاغی كلام  خارج كردن بافت و اجزای جمله از حالت اصلی و نشاندن آن جز در جایگاه دیگر جهت افزایش

در ادبیات، در بیان اهمّیّت جایگاه اجزاء و نحوه چینش آنها در متون ادبی، این مبحث جزء یکی از »بهره بجوید. 

مهمترین مبانی است كه هم عبدالقاهر جرجانی در دلایل الاعجاز و هم هلیدی در تشریح ساخت متنی، آن را 

أخیر، دو موضع مهم اتخاذ كرده است: نخست موضع نحوی و دوم اند. جرجانی در بررسی تقدیم و تمطرح ساخته

مندی شاعر و نویسنده بر مبنای اصول فصاحت است و شناسانه. موضوع نحوی، همان قاعدهموضع بلاغی یا زیبایی

(. عبدالقاهر جرجانی 15: ی 4153)محمودی و جباری، « مندی ایشان به اقتضای حال و مقامموضوع بلاغی، سیاق

ظریه نظم را در بلاغت اسلامی بصورت مدوّن مورد توجّه قرار داده بر این عقیده است كه تقدیم و تأخیر در كه ن

داه در كلام، جز تقدیم و » اركان جمله بجز جنبه نحوی، بلحاظ بلاغی نیز حائز اهمّیّت است. وی آورده است كه: 

حاصل میگردد كه با ترک تقدیم، آن معنی حاصل  تأخیر چیزی نیست ولی با همین تقدیم و تأخیر، معنایی اضافی

 تقدیم و تأخیر»ای سبکی است. شناسی، تقدیم و تأخیر، پدیده(. بلحاظ سبک695: 4393)جرجانی، « نمیشود

ای سبک شناسی و یکی از مباحث اصلی نظریه دستور زایا ی دشتاری است. علاوه بر این، تقدیم و تأخیر پدیده

آید. علمای قدیم نیز به این پدیده زایا ی  دشتاری کی از موضوعات علم معانی بحساب میموضوعی بلاغی است و ی
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سیبویه در باب تقدیم و تأخیر اشاره میکند كه دفته است: بدانکه ما كسی از  اند. جرجانی به این سخنتوجّه كرده

اظمی، )مرادی و ك« و اهتمام تکیه كندای به موضوعی غیر از توجهّ علمای بلاغت را نیافتیم كه در باب تقدیم، كلمه

(. این قابلیت و ویژدی زبانی، در محور همنشینی كلمات انجام میشود اما در نثرهای مانند 43ی  46: صص 4345

هایی چون رعایت صناعت ادبی و... همگی در تغییر ها و دزینهنثر مصنوع و متکلّف و نثر فنی، بسیاری از مؤلفه

ؤثر هستند. در مسأله جایگاه ندا و منادا در تاریخ وصّاف نکته حائز اهمیّّت، بار عاطفی و تقدیم و تأخیر كلام م

ها پیش از ندا و منادا بیایند و تأكید بر ندا و منادا به این احساسی كلام است كه سبب شده است برخی سازه

نه های شاعراا به سمت و سوی جنبهصورت مورد توجّه قرار دیرد. در تاریخ وصّاف، عاطفه نویسنده آنگاه كه متن ر

 نزدیک میکند، بعنوان نمونه برای اظهار همدردی و تأكید بر خطاب جمله را پیش از ندا آورده است:

، آیات ضمایر و ترجمان لغات سرایر، ای چمن پیرای حدیقه معانی و ای مفسّربا خامه ز روی دلنوازی دفتم » 

 (. 4/ ی 4« )نقشبند كارداه مانی

را جهت تأكید بر اظهار همدردی و دلالت موضوعی « با خامه ز روی دلنوازی دفتم»ونه مذكور، نویسنده جمله در نم

 پیش از حرف ندا و منادا آورده است، درحالیکه بر سیاق مألوف غالباً ندا و منادا در ابتدا قرار میگیرند:

 تا بو كه خراب دردم و باز رهم

 

 یای ساقیک لحظه ز جور این زمان  

 (31/ ی  6)                                              

را در ابتدای امید و آرزوی پیش از ندا و « تا بو كه خراب دردم»در این نمونه نیز نویسنده، جمله دعایی با معنای 

منادا بیان نموده نادا آورده است تا اهمّیّت مستی را به ساقی دوشزد كند و از این رو این جمله را مقدم بر ندا و 

 است:

 ای پرخردجهان پروفسوس است 

 

 فصوی جهان پر خرد كی خرد؟ 

 (434/ ی  6)                                             

در این مثال نیز نویسنده با لحنی محزون و اندوهگین، مخاطب را فرا میخواند كه فریب جهان را نخورد. اهمیّتّ 

 دار سبب تقدم آن بر ندا و منادا شده است.موضوع مکر و نیرنگ روز

درچه زبان همواره بساددی و كوتاهی درایش داشته و دارد اما دفتگوی میان راوی و متن در اثری  ذكر حرف ندا: 

ها مقصود خویش را منتقل نماید. نویسنده این اثر دارد تا با بیشترین واژهمانند تاریخ و صاف، نویسنده را بر آن می

ردیری انواع اطناب در جملات خویش بقصد مبالغه، تأكید یا توضیح، الفاظ را تا حد امکان در زیادترین حالت با بکا

هر سخن بمنظور برقرار ارتباط كلامی میان فرستنده پیام و دیرنده پیام، نوع مقاله خویش »خود بکار برده است. 

تاریخ وصّاف پردویی نویسنده را میتوان در جای  (. در متنی مانند46: ی 4397)پورنامداریان، « را طلب میکند

جای اثر مشاهده نمود. نویسنده تا جاییکه امکان دارد از حشو و زواید بهره جسته است. اطناب در آثاری كه از 

ه ای ساختاری و دفتمانی است كه اولاً اقتدار نویسندجمله متون نثر فنی، مصنوع یا متکلفّ محسوب میشوند، پدیده

ن میدهد و دوم در فضای تاریخی، امکان جولان ادبی نویسنده و به رخ كشیدن دانش ادبی او را فراهم را نشا

به  بخشیآورد. توصیف مفصل فتوحات، اغراق در صفا ممدوح، طولانی ساختن توصیف روایت فتوحات، تقدسمی

دلایلی است كه سبب شده  آنچه كه نویسنده در شرح آن میکوشد و پیروی از سنت نثر فنی و مصنوع از جمله

است نویسنده تاریخ وصّاف تا جاییکه امکان دارد، از تلخیص دوری نماید و از این رو حتی در مبحث ندا و منادا 

 شاهد بکار بردن كامل حروف ندا هستیم:



 4/ تحلیل و واكاوی اغراض بلاغی ندا و منادا در تاریخ وصّاف

 

 دون كو صاحب عالی منَش ای چرخالغیاث 

 

 سازد نثار از خون دل چشم منَشَآنکه می 

 (619/ ی 4)                                           

 با لطافت الفاظ عذب تو   ای آنکه

 

 تشویر میخورد ز خجالت روانِ آب 

 (61/ ی  4)                                             

 هنران قدر هنر هیچ نداننددر بی

 

 خجل نیستم آخر كه تو دانی ای عقل 

 (41/ ی  4)                                               

 (. 49/ ی  3« )و دوست غمگسار ای یار غار»

 (. 354/ ی  1« )در كار تو ای فلکنیست و هستم »

روش و شیوه تاریخ وصاّف در اطناب و دراز نویسی تحت تأثیر مستقیم هدف او برای مقدم ساختن اهداف مقاصد 

در خود مستغرق داشته كه در تمامی موارد مربوط به ندا و  لفظی بر معناست. الزام به این شیوه نویسنده را چنان

ترین منادا، آوردن حرف ندا هم ذیل این مسأله قرار درفته و پیوسته كوشش كرده است در تمامی موارد حتی جزئی

امور، درازنویسی را رعایت كند. روشن است كه اتخاذ این شیوه سبب میشود كه در توصیف امور حرف ندا نیز حذف 

 گردد:ن

 تاج و ملکت و افسر سعد ای وارث

 

 بخشای خدای را به جان و سر سعد 

 (44/ ی  6)                                                  

 مزاج تا كی ای خامه سوداییهان 

 

 سلک سالک مجاز باشی 

 (54/ ی  6)                                                 

 ای دیگر:نمونه

سلجوقشاه به بالین مرقد مبارک مرشدی آمد و به یک صدمت دست، صندوق تربت بشکست و دور انداخت و » 

 (. 76/ ی  6« )، كار به تنگ آمد و نام به ننگ بدلشیخادفت 

یکی دیگر از ویژدیهای بلاغی ندا و منادا در تاریخ وصّاف، منادای ناشناس یا نکره است.   منادای ناشناس و نکره:

ادای نکره، یکی از مباحث محوری در دستور زبان عربی است كه به دو نوع مقصوده و غیر مقصوده تقسیم من»

میشود. منادای نکره مقصوده، آن است كه متکلم، فردی خای مورد نظر دارد؛ اما برای او شناخته شده نیست. 

ارد، بلکه هر كسی به وی پاسخ دهد منادای نکره غیر مقصوده، منادایی است كه متکلم، فردی خای را در نظر ند

مورد نظر اوست. در زبان فارسی این نوع كاربرد منادا متداول نبوده است. البته در شعر قدما ای هر كه فراوان دیده 

(. كاربرد منادا 645: 4344میشود كه آن نیز صورتی از بلاغت نحوی منادای منکر است )علیزاده و روحی كیاسر، 

 یخ وصّاف دیده میشود:بصورت نکره در تار

 با لطافت الفاظ عذب تو   ای آنکه

 

 تشویر میخورد ز خجالت روانِ آب 

 (61/ ی  4)                                              

 جویی دلیل معرفتش ای كه

 

 بچراغ، آفتاب میجویی؟! 

                                                (1  /694) 

 با كمال معالی قدر قدر تو ای آنکه

 

 بر رفته هفت طارم عالی قباب نیست 

 (16/ ی  1)                                                
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در كلام است. استفاده از ابهام در تاریخ  4در تاریخ وصّاف منادای ناشناس نکره، در راستای ایجاد ابهام آفرینی

فراهم میکند و با دردیر ساختن مخاطب با متن، خواننده را برای تلاش ذهنی  وصّاف، زمینه را برای تفنن و تصنع

 بیشتر با خود همراه میسازد. 

 اغراض بلاغی 

صیغه ندا در غیر درخواست و روی كردن به كار میرود از آن جمله اظهار تحسرّ و »داه  ابراز اندوه، تحسرّ و غم:

(. اندوه و تأثر از جمله مقاصدی است كه نویسنده تاریخ وصاّف 314/ ی  6: 4393)عرفان، « ابراز غم و اندوه است

در برخی از عبارات ندایی مورد توجهّ قرار داده است. از آنجا كه من تاریخ وصّاف،  از عاطفه بسیار قوی برخوردار 

ل الله ضاست، نویسنده سعی كرده هرجا كه فرصتی یافته است، كلام را رنگ و بوی عاطفی ببخشد.شهاب الدین ف

رشیدی تاریخ ایلخانان مغول را در بسیاری از موارد با حدیث نفس چنان آمیخته ساخته است كه غمها و ناملایمات، 

 پایان مورد توجّه قرار میدهد. در ذكر تألیف كتاب در آغاز آن آورده است:آرزوها و نامرادیها را با اندوه و حسرتی بی

ان شدتّ و رخا، میقات خوف و رجا، جلیس انیس و سمیر ضمیر هم راز دل شوریده حال از یاران قدیم كه زم»

نه الاحزان سیدمساز بودند، چون روی صفا و بوی وفا ندید و نشنید و از صحبت ایشان، یکسو كشید و در بیت

 سرشک خون از دیده میبارید و زار زار میسرایید: 

 با هر برآمیختم از من ببرید 

 

 «ر غم باداز غمم كه هزار آفرین ب 

 (.4/ ی  4)وصّاف،                                        

بددویی از جهان فانی، ناپایداری انسان در آن و شکوه از ابناء روزدار، لحن وصّاف را در بسیاری از موارد عاطفی و 

 اندوهگین میکند:

/ ی  6« )و ترک چندین نهمت و آز بگو از این حالات و علّات یکی اعتبار دیر و دیده بصیرت باز كن ای دلپس »

414 .) 

 از حاصل این روزدار هیچ ای حاصلت

 

 از روزدار هیچ توقع مدار هیچ 

 (454/ ی  3)                                              

 تا كی از جفاهایت ای فلک

 هیچکس را بجان امان ندهد

 

 چند از این دردش غم افزایت 

 رسایتروز و شبهای عمر ف

 (15/ ی  6)                                                 

نویسنده در كتاب خود به بخشی از مشکلات و رنجهای مردم عصر و زمانه خویش اشاره دارد و این اندوه را در 

 قالب خطاب و جملات ندایی نیز مورد توجّه قرار میدهد:

ه دوستدار،آخر یکی بازیچه ایام را اعتباری نمای و فریب و مغالطات كه اغیاری نه یار و دشمن مطلقی ن ای نفس» 

 (. 56/ ی  1« )او را شمار كن

در تأیید این مطلب آنکه و صاف هرجا كه فرصتی پیدا میکند در ذكر حوادث، جنگها و حوادث روزدار، احوال مردم 

 ن دیار آورده است:را مورد توجّه قرار میدهد چنانکه در خصوی قحطی كرمان و مرگ اهالی آ

صرَ صرَ  نوایب حَدَثان و عواطف قهرمان قهر  یاراكدام صاعقه آتش محنت درین دیار دلفروز برافروخت، به چه »

وش بدست كدام خاكساری ریخته زمان نهال نشاط این حدیقه انس را از بیخ و بن برآورد، آب این خاک بهشت

 (. 47/ ی  6« )لان خوش نغمه این بستان چرا دَم بسته شدندشد و خاک تیمار بر سر خراب آباد كه بیخت بلب

                                                      
1. Ambiguity 



 44/ تحلیل و واكاوی اغراض بلاغی ندا و منادا در تاریخ وصّاف

 

 در جای دیگر در قالب جمله ندایی میگوید:

 دون، كو صاحب عالی منَش ای چرخالغیاث 

 صاحب آفاق شمس دین و دولت آنکه بود

 

 سازد نثار از خون دل چشم منَشَآنکه می 

 روی دولت با فروغ از نور رای روشنش

 (619/ ی 4)                                            

 

كتاب تاریخ وصّاف از جمله كتب تاریخی ی ادبی است كه ماهیت توصیف و جملات توصیفی در آن زیاد بیان خبر:

در ادبیات توصیف را میتوان بازنمایی مصادیق عینی و ذهنی و زبان دانست مشروط به آنکه این بازنمایی »است. 

ان ادبی انجام پذیرد. از جمله توصیفات بکار رفته در تاریخ وصّاف كه بیشترین تمركز نویسنده در بستری از دفتم

: 4156)آذر تربت و همکاران، « بر آن است، توصیفات صریح و آشکار است. توصیفاتی ضمنی در جملاتی مستقل

كه مورد خطاب شاعر قرار  (. بیشتر جملات ندایی در تاریخ وصّاف از نوع منادای ساده است كه آنچه9ی  7صص 

(، 44/ ی  4« )باد»(، 41/ ی  4« )دل»درفته تنها یک واژه و آن هم بصورت خبری است. مناداهایی مانند 

 (. 469/ ی  1« )چرخ»(، 43/ ی  3« )شاها»(، 44/ ی  3« )دوست»

 ی تصویری دقیقهای توصیفجملات خبری در ساختار توصیفی تاریخ وصّاف در خدمت اطناب كلام است و دزاره

از شخصیتها، حالات، زمان، مکان و رخدادها و عواطف نویسنده ارائه میدهد. در تاریخ وصّاف جملات خبری و 

آید بیشترین ( برمی4156توصیفی رویکردی غالب در متن است چنانکه از بررسیهای آذری تربت و همکاران )

خدمت توصیفات صریح و ضمنی در متن است در این  هایی دربسامد جملات در این اثر تاریخی ی ادبی، دزاره

میان آنچه در جملات ندایی نیز وجود دارد از این قاعده مستثنی نیست و تقریباً تمام شواهد مثال استخراج شده 

هایی كه در ادامه به آنها اشاره های خبری در جملات ندایی است؛ از جمله نمونهاز تاریخ وصّاف، حاكی از دزاره

 یم:مینمای

 ای دلاز مشکل غمهای تو فریاد 

 

 ای دلآمد همه سعیهات بر باد  

 (4/ ی  4)                                                  

 ادرچه ناتوانی ای باد

 

 در بنددی خدایگانی 

 (44/ ی  4)                                                 

مرشدی آمد و به یک صدمت دست، صندوق تربت بشکست و دور انداخت و سلجوقشاه به بالین مرقد مبارک »

 (. 76/ ی  6« )، كار به تنگ آمد و نام به ننگ بدل شدشیخادفت 

 تا كی از جفاهایت ای فلک

 

 چند از این دردش غم افزایت 

 (15/ ی 3)                                                    

كه نویسنده یا شاعر در اثر خویش استفاده میکند، دریچه بسیار مهمی برای تبیین و در حقیقت نوع خطابهایی 

های او و فهمش نسبت به جهان بیرون را مقابل دیددان خواننده و مخاطب میگشاید. هنرمند بسته به فهم اندیشه

مینهد، از انواع جملات در  میدان اهمّیّت و جایگاه امری كه آن را مورد خطاب قرار میدهد و با او سخن را در میان

قالب ندا و منادا بهره میجوید. در تاریخ وصّاف مخاطب قرار دادن افراد و امور دونادون، جملات دفتگو محوری 

هستند كه زیرساخت آنها خبری است تا ارتباط كلامی میان مخاطب و دوینده در غیاب یکی از آنها در قالب این 

لشعاع اپردازی متون نثر فنی و مصنوع را تحتن تاریخی از یکسو و شیوه سخناطلاع رسانی كه ذات و ماهیت متو

 خویش قرار میدهد را در بر میگیرد:
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 ات دردون بادكمینه بندهكای شاه 

 

 خانیت تو چون طالعت میمون باد 

 (69/ ی  4)                                                 

 تو چرا پیش ملامت س ری ای دل

 

 تا كی ره اندیشه به باطل س ری 

 (614/ ی  4)                                              

شک جملات ندایی و خبری در القای توصیف و انتقال عواطف نویسنده تأثیر بسیاری بر جای میگذارد و احساس بی

 ازد. همدلی بین راوی و مخاطب را در متن تاریخی ی ادبی تاریخ وصّاف بیشتر میس

یکی دیگر از اغراض ثانویه منادا، خواهش و التماس است. در بیان این مقصود، هنرمند،   درخواست و خواهش:

شاعر یا نویسنده انجام امری مطلوب را از ممدوح، معشوق، روزدار و... خواهان است. این قبیل معانی ثانویه اصولاً 

 طلبی پس از منادا استنباط میشود:از جملات انشایی

 دون كو صاحب عالی مَنش ای چرخالغیاث 

 

 سازد نثار از خون دل چشم منَشَآنکه می 

 (619/ ی 4)                                             

در این بیت نویسنده درخواستی ملتمسانه از روزدار برای دنیا آمدن صاحب عالی منش دیگری دارد كه اكنون از 

 جهان  رخت بربسته:

 آفاق شمس دین و دولت آنکه بودصاحب 

 

 روی دولت با فروغ از نور رای روشنش 

 )همان(                                                      

 تاج و افسر سعد ای وارث

 

 بخشای خدای را بجان و سر سعد 

 (44/ ی  6)                                                

 دو نمونه در ابیات و عبارات تاریخ وصّاف بدست آمد.  از این مورد تنها

از دیگر اهداف بلاغی جملات ندایی، توبیخ و سرزنش است. این نکوهش و توبیخ بیشتر در باب   توبیخ و سرزنش:

در تاریخ وصّاف بکار رفته است و داه در سرزنش و نکوهش روزدار و چرخ دردون؛ « ای دل»دل و با عبارت 

 ز این دست:هایی انمونه

 (. 619/ ی 4« )الغیاث ای چرخ دون»

 (. 49/ ی  4« )منشین به هرزه خاموش ی دلا»

 (. 49/ ی  3« )غار و هوشمند عاقل، مجازات روزدار نگر ای یار»

 (. 64/ ی  4« )چرخ چند آری و بری كای دردش»

 (. 4/ ی  4« )ی دلاز مشکل غمهای تو فریاد ا»

 (. 469/ ی  1« )نگذاری ای چرخ تو ادر اینی كه من میدانمت،»

 (. 11/ ی  1« )ز میِ طرب تهی شد جامت ای دل»

 (. 614/ ی  4« )تو چرا پیش ملامت س ری ای دل»

 (. 15/ ی  3« )ای فلک تا كی از جفاهایت»

 های دیگر:نمونه

 جویی دلیل معرفتش ای كه

 

 بچراغ، آفتاب میجویی؟! 

                                                (1  /694) 

 (. 49/ ی  4« )منشین به هرزه خاموش ی دلا»



 43/ تحلیل و واكاوی اغراض بلاغی ندا و منادا در تاریخ وصّاف

 

:برخی دیگر از جملات ندایی در تاریخ وصّاف بویژه در مدح ممدوح در معنای یمن، خوشحالی یمن و خوشحالی

 و تبرک است:

 تاج و افسر سعد ای وارث

 

 بخشای خدای را بجان و سر سعد 

 (44/ ی  6)                                                 

 (41/ ی  4« )آفرینش را كمال توالف كای حروف»

 (. 69/ ی  4« )ات دردون بادكمینه بنده كای شاه»

 (. 453/ ی  1« )روشنایی چشم دوران یافته ای ز خاكت»

 (. 69/ ی  1« )بهار شفتالو ای بت سیمیننمودی »

 (. 64/ ی  1« )می ناب و شادی افزای بده یارا»

 (. 416/ ی  1« )ای چتر تو در سایه درفته خور و ماه»

 (. 416/ ی  1« )جام چو خورشید بخواه ای سایه حق،»

 (. 391/ ی  1« )صد حلقه و بر حلقه دو صد خم ای زلف تو»

 (. 43/ ی  3« )زمین بقوتّ اقبال ملک ممکن بودها شا»

 (. 444/ ی  3« )ای زنده به سعی قلمت جان ممالک»

 (. 41/ ی  6« )آب حیات صفتای به »

 (. 453/ ی  1« )روشنایی چشم دوران یافته ای ز خاكت»

 این یمن و خوشحالی در معنای ثانویه خود تکریم و تشرف را نیز پنهان دارد. 

یکی دیگر از معانی ثانویه ندا و منادا تقاضا و درخواست است كه در آن دوینده، خواست خود را نسبت به  تقاضا:

 هایی از این قبیل:ا امری بازدو میکند؛ نمونهمخاطب ی

 (. 454/ ی  1«  )همدهمی كن و ای اشک همرهی ای ناله»

ای از حسنات الله است، آراسته دار تا بشجره سَحرَه سخنسرایان به بار ، توحید را به توكل كه حسنهجهان پناها»

 (. 495/ ی  1« )آید

 در بیان اغتنام فرصت: 
 ی افزای بده می ناب و شاد یارا

 

 آن دُرد بنید درد فرسای بده  

 (64/ ی  1)                                                

 تا چند خوری غم و كشی بار جهان

 

 دل خار جهان ای دوستیکسان شمر  

 (44/ ی  6)                                                 

ندا و منادا صرفاً كاركرد نحوی یا خطاب مستقیم ندارند، بلکه در بسیاری از  در تاریخ وصاّف، تشویق و ترغیب:

صورت صریح و خواه در اند. وصّاف با فراخواندن مخاطب یی خواه بهموارد حامل اغراض بلاغیِ هدایتی و تربیتی

اخلاقی  به كنش های عام و تمثیلی یی نوعی فضای تعلیمی ایجاد میکند كه غایت آن تشویق و ترغیبقالب خطاب

و عقلانی است. ندا در این بافت، ابزاری برای برانگیختن وجدان مخاطب و انتقال او از سطح دریافت خبری به 

ی اعتباردیری از بیساحت تأمل و عمل است. خطابها، با تأكید عاطفی مخاطب را به دوری از فسق و فجور، عبرت

سان، ندا و منادا در تاریخ وصّاف كاركردی زین دست فرا میخوانند و بدینهایی ادنیا و پرهیز از غرور و غفلت و نمونه

 یابد:اقناعی و انگیزشی می



 4-44 صص ،444 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 فروردین ؛(ادب هارب)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 41

 منشین به هرزه خاموش ای دل

 

 سالوس مخر، فسوس مخوش 

 (49/ ی  4)                                                  

/  6« )ده بصیرت باز كن و ترک چندین نهمت و آز بگوپس ای دل از این حالات و علّات، یکی اعتبار دیر و دی»

 (. 414ی 

 تا چند خوری غم و كشی بار جهان

 

 دل و خار جهان ای دوستیکسان شمر  

 (44/ ی  3)                                             

/  1) «نازنین خرسندی شونیک باز بین و به یک  ای دل،دیگر هر آنکه بزردتر به خرد، به زر كبر نخرد. دیگر، »

 (. 153ی 

 ( معانی و اغراض بلاغی ندا و منادا در كتاب تاریخ وصّاف0نمودار شماره )
 

 
 ( درصد فراوانی2نمودار شماره )
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 گیری و پایان بحثنتیجه
یدهد ن ماند كه نشاجملا انشایی طلبی یا ندا و منادا در تاریخ وصّاف در قالب معانی ثانوی متنوعی به كار رفته 

دیری از یک سیاق نحوی دستوری نبوده است بلکه وی بقصد توجّه به هدف نویسنده از آوردن منادا، تنها بهره

اهانه ای هدفمند و آدمعانی ثانویه و مقاصد دیگر معنایی از ندا و منادا بهره جسته است.در حقیقت نویسنده بگونه

ی متن تاریخی و افزایش ادبیّت متن آن استفاده كرده از این موضوع در جهت دسترش ظرفیت معنایی و عاطف

است و ندا و منادا را فراتر از یک كاربرد دستوری و نحوی از طریق شگردهایی چون تقدیم و تأخیر آن، بکاردیری 

سازی موضوع مورد توجّه منادای نکره، تصریح یا حذف حرف ندا،خروج سنجیده از سیاق مألوف به جهت برجسته

است. اغراض ثانویه ندا و منادا در تاریخ وصّاف شامل خبر، درخواست و خواهش، توبیخ و ملامت، ابراز  قرار داده

شادمانی و اموری چون اغتنام فرصت، ترغیب و تشویق و تقاضا میباشد. تصریح حرف ندا در بیشتر موارد در میان 

و متکلّف است، بکار رفته است. در مجموع  های مستخرج در راستای اطناب كه از ویژدیهای نثر فنی، مصنوعنمونه

میتوان دفت ندا و منادا در تاریخ وصّاف نه صرفاً ابزار خطاب بلکه سازوكاری بلاقی در جهت ساماندهی معنا و 

 بازتاب عاطفه نویسنده را بر عهده دارد. 

 

 مشاركت نویسندگان
ج استخراآزاد اسلامی واحد ارومیه ب در دانشگاه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوّ

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول راهنمایی رساله را بر عهده داشته آقای دكتر برات محمدیشده است. 

ری پژوهشگران این مقاله در دردآوسركار خانم زیبا آژیر بعنوان مشاور و  دانشجو  نژادآقای دكتر عباس باقیاند. بوده

 د. پژوهشگر میباشهر سه اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت و تنظیم متن نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی
آزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و کو مسئولین فرهیختج نشریج وزین سب ارومیه

 متواضع جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق  فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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